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چکیده
فرهنگ امریکایی اصطلاح نوپدیدی است که امریکایی​ها به​شدت آن را تبلیغ می​کنند و در دیپلماسی عمومی خود از آن بهره می​برند. آنها از هر وسیله​ای برای برترنمایی و گسترش این فرهنگ در سطح جهانی بهره می‌برند. گسترش زبان انگلیسی یکی از راه​هایی است که امریکایی​ها از آن برای نشر فرهنگ امریکایی استفاده می​کنند. با وجود تلاش‌های پراکنده‌ای که برای مواجهه با نفوذ فرهنگی امریکا در ایران انجام می‌گیرد، سلطه زبان انگلیسی همچنان در ایران ادامه دارد. رد پای فرهنگ امریکایی در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی به روشنی مشاهده می​شود. در این تحقیق منابع آموزش زبان انگلیسی بررسی شده و  چند نمونه از ترویج سلطه​گرایانه فرهنگ امریکایی تحلیل شده​اند. این تحقیق که بر مبنای تحلیل محتوا انجام شده، کاربردی است و ضمن بررسی چالش​های فرهنگی آموزش زبان، شیوه​های نفوذ فرهنگی امریکا را به وسیلة ترویج زبان انگلیسی روشن می​سازد.
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مقدمه
زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجي در ایران، که ملاحظات فرهنگی در آن بسیار پررنگ است و حساسیت زیادی نسبت به پدیده‌های فرهنگی وجود دارد، در مدارس و مراكز آموزش زبان و دانشگاه‌هاي ايران در سطحي گسترده تدريس مي‌شود. شتاب آموزش زبان انگلیسی چنان زیاد است که حتی در برخی مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی نیز آموزش آن گسترش یافته است. در برخي مراكز آموزش زبان، به‌ویژه در مدارس راهنمايي و دبيرستان‌ها متون درسي انگليسي تا حدي بومي ‌شده‌اند، اما منابع كتبي و چندرسانه‌ای زبان انگليسي در بيشتر مراكز و مؤسسات آموزش زبان در سطح زبان عمومی و زبان پیشرفته به همان صورتي كه در امریکا تدوين شده‌اند، آموزش داده مي‌شوند. البته اصلاحات ظاهری و حذف و اصلاح تصاویر و برخی واژگان در تعدادی از منابع کتبی و چندرسانه‌ای انجام شده است، اما این کارها عمومیت ندارد و به مفاهیم و نشانه‌های تهاجم فرهنگ امریکایی توجهی نشده است. 
اهمیت ویژه آموزش زبان انگلیسی در ایران بیشتر از آنجا سرچشمه می‌گیرد که اکنون انگلیسی، زبان علم شمرده می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز در مقام کشوری که درصدد پیشرفت علمی در سطح جهانی است، اهتمامی ویژه‌ به آموزش این زبان در تمام سطوح دارد. به این ترتیب، فرهنگ امریکایی از راه آموزش زبان انگليسي در ايران، آهسته و پيوسته راه خود را مي‌رود و گسترش می​یابد و به‌علت اثرگذاري‌هاي غيرمستقيم و درازمدت ترویج فرهنگ از راه آموزش زبان انگلیسی، برای رویارویی با آن برنامه‌ریزی مدونی انجام نشده است. 
افزایش محبوبیت و جاذبه امریکا، فرهنگ این کشور را در ایران گسترش مي​دهد. در صورت به‌بار نشستن برنامة آموزش زبان انگلیسی با محتوای فرهنگ امریکایی در میان زبان​آموزان ایرانی، زمینه برای پذیرش فرهنگ امریکایی و توجیه‌پذیر شدن اقدامات استیلاجویانه سیاسی، اقتصادی و نظامی آن فراهم خواهد شد. این راهبرد در مورد جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای تشکیل همواره مورد تهاجم امریکا بوده است، دغدغه​ها و چالش‌های بیشتری پدید خواهد آورد.
مسئله اصلی این است که در تهیه منابع آموزش زبان انگلیسی پا از محدوده روند طبیعی همراهی فرهنگ و زبان فراتر گذاشته می‌شود و همچنان که حاجی رستملو در مورد بار فرهنگی متون آموزش زبان اظهار داشته است، «طرح فوق‌العاده گسترده اين موضوعات در بعضي از كتب آموزشي حتي موضوع اصلي آنها يعني آموزش زبان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به نظر مي‌رسد كه اين كتاب‌ها براي تبليغ فرهنگي طراحي گرديده‌اند، نه براي آموزش زبان»(حاجی رستملو، 1386: 12).

ممکن است این پرسش مطرح شود که از میان ابزارهای فراوان، ترویج یک فرهنگ و نفوذ در فرهنگ‌های دیگر، مانند رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره، اینترنت، شبکه​های اجتماعی و نشریات، رواج زبان انگلیسی تا چه اندازه اهمیت دارد. نکته این است که منابع آموزش زبان سند اطمينان‌بخش و به‌ظاهر غيرتبليغي به‌‌شمار مي‌آيند و با فيلم‌هاي تبليغي و تفریحی تفاوت دارند. از سویی تأثیرات فرهنگي آنها که نامحسوس است و به‌تدریج رخ مي​نمايد، زمینه‌ساز است و اثرگذاری بنیادی دارد؛ از سوی ديگر، جمعيت مخاطب با ميل و اراده خود و با صرف هزينه به سويش مي‌رود.
مهم‌ترین ویژگی منابع آموزش زبان این است که زبان‌آموز با انگیزه یادگیری سراغ آن می‌رود و این انگیزه اثری ماندگار به‌جای می‌گذارد، درحالی‌که ابزارهای فرهنگی دیگر اثری سطحی و زودگذر دارند و مانند منابع آموزش زبان جدی گرفته نمی‌شوند.
بهره‌گیری از اين راه براي نفوذ در ميان جمعيت هدف و تحقق اهداف امپرياليسم فرهنگي امريكا از راه دست‌يابي به شيفتگي فرهنگي به علت جذابيت زبان انگليسي و ظاهر خيرخواهانه و آموزشی آن، به‌راحتی و بدون صرف هزينه و حتي با درآمد‌زايي همراه است. به این دلیل است كه استاد امریکایی زبان انگليسي به سیاست‌گذاران فرهنگي توصيه كرده است، «آموزش زبان انگليسي فرصت مهمي است كه امريكا مي‌تواند به‌وسیله آن قدرت نرم خود را در ميان زبان‌آموزان افزايش دهد». او مي‌افزايد: «من نزديك به 40 سال در  مراكز آموزش زبان انگليسي مؤسسه دفاعي زبان (در امريكا) كار كرده‌ام و اكنون در آستانه بازنشستگي مي‌خواهم تجربيات خود را در مورد اهميت آموزش زبان انگليسي در اختيار "مركز مطالعات كمك به امنيت" قرار دهم.  در اين زمينه لازم است ياد‌آور شوم كه زبان انگليسي از قدرت بسيار عظيمي براي نفوذ در ديگران برخوردار است. امروزه والدين در سراسر جهان پول زيادي خرج مي‌كنند تا فرزندانشان انگليسي ياد بگيرند. احساس نياز به يادگيري زبان انگليسي مي‌تواند براي امريكا منبع قدرت عظيمي ايجاد كند» (توماس مولُوي، 2003: 1).
ترویج زبان انگیسی به مثابه ترویج فرهنگ امریکایی
زبان انگليسي با فرهنگ آن از كشورهاي مركزي به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي جهان سوم در حلقه محيطي گسترش پيدا مي‌كند و فرهنگ بومی آنها را تضعیف می‌کند. این فرایند به دو صورت توضیح داده شده است. گروهی آن را روندي از پيش تعيين‌شده و قطعي مي‌دانند كه به‌طور طبيعي در جريان انتقال فرهنگي به وقوع مي‌پيوندد. بر اساس نظر این گروه نباید هیچ اقدامی برای پیشگیری از این‌ روند انجام شود. شواهدي كه از اين روند به‌دست می‌آید، قابل توجه هستند و تأیيدي بر روند امپرياليستي گسترش زبان انگليسي به‌شمار مي‌آيد. اما اين نگرش مخالفاني نيز دارد. به نظر گروه مخالف، دريافت‌كنندگان پيام كشورهاي مركزي صرفاً مصرف‌كننده نيستند و در فرايندي با عنوان "بازپس فرستي"، ارزش‌ها و نگرش خود را عرضه می‌کنند. این موضوع می‌تواند راهکارهای مقابله را در راستای بصیرت‌افزایی زبان‌آموزان معنادار سازد. از آنجا که زبان‌آموز تنها دریافت​کننده پیام فرهنگی نیست، بلکه متناسب با فرهنگ خود آن را تغییر می‌دهد، می‌توان از عناصر آموزش زبان استفاده کرد و این فرایند را تقویت نمود.
رابطه ميان فرهنگ و زبان رابطه‌ای دوسويه است. از یک‌ سو، زبان بخشي از فرهنگ به‌شمار مي‌آيد و حامل و انتقال‌دهنده آن است، از سوی ديگر اين فرهنگ است كه درون‌مایه زبان را تشكيل مي‌دهد. اگر امريكا درصدد ايجاد نفوذ فرهنگي باشد، به‌طور طبیعی، ترویج زبان انگلیسی را نیز در همین رستا دنبال می​کند. "فيليپسن"، اين موضوع را مورد توجه قرار داده است و بر اين باور است كه امپرياليزم زباني بخشي از امپرياليزم فرهنگي است. به نظر او زبان ابتدا ايده‌ها را منتقل مي‌كند و سپس با جاافتادن اين ايده‌ها، سلطه فرهنگي شكل مي‌گيرد. به نظر او زبان نقش وسيلة نقليه را در امپرياليزم فرهنگی بازي مي‌كند و فرهنگ را همراه خود به مقصد مي‌رساند.
 
برخی از دیدگاه افراطی به موضوع ارتباط فرهنگ و آموزش زبان نگریسته و منکر هرگونه ارتباطی بین این دو پدیده هستند. برای نمونه، "كرامش" بر اين باور است كه آموزش فرهنگ از كارهاي مدرسین زبان نيست. به نظر او: «مدرس زبان بايد تنها زبان را تدريس كند، آموزش فرهنگ كاري است كه مدرس ادبيات انجام مي‌دهد»(كرامش، 2013: 58). با ‌این ‌حال، وي اين واقعیت را نادیده نمی‌گیرد که اگر آموزش زبان به‌عهده گويشور اصلي آن گذاشته شود، فرهنگ همراه زبان به فراگير منتقل مي‌شود. اما وي عقيده دارد كه گويشور اصلي زبان بهترين گزينه براي تدريس زبان نيست؛ چراکه او از فرهنگ بومي بي‌خبر است (كرامش، 2013: 58). به‌هرحال، واقعیت این است که مؤلفه​های آموزش زبان انگلیسی در راستای ترویج فرهنگ انگلیسی به​کار گرفته می​شوند. برخی از این مؤلفه​ها در ادامه توضیح داده می‌شوند.
1. زبان انگلیسی و فکرسازی
همان‌طور که گفته شد، رویکردی افراطی وجود دارد که بر جدایی​ناپذیر بودن آموزش زبان و فرهنگ تأکید دارد. روش‌های ارتباطی آموزش زبان که در آن بر ایفای نقش زبان‌آموز به‌عنوان عنصری از ارتباط فرهنگی در حیطه زبان خارجی تأکید می‌شود، از این رویکرد سرچشمه می​گیرد. در این روش‌ها هدف برقراری ارتباط است و زبان​آموز با این هدف که بتواند به‌صورتی طبیعی با کاربر زبان ‌اصلی ارتباط (کلامی، رفتاری و فکری) برقرار سازد، به یادگیری زبان می​پردازد. در پیروی از همین رویکرد، "رستم​بیک" پیوستگی اندیشه و زبان را با تأکیدی شدید چنین بیان می​کند: «برای یادگیری یک زبان خارجی شخص باید به آن زبان صحبت کند و بنویسد. اگر شخصی می​خواهد به زبانی صحبت کند، باید مثل مردم آن زبان صحبت کند. (در تفهیم و تفاهم هیچ مشکلی نداشته باشد). هویت یک فرد در ذهن او پیاده می​شود. اگر شخصی می​خواهد فرانسوی صحبت کند، هویت فرانسوی پیدا می‌کند و باید مثل مردم اهل فرانسه فکر کند و این ممکن نیست مگر اینکه با فرهنگ مردم فرانسه آشنا باشد. بنابراین می​توان گفت فرهنگ زبان است و زبان روح کشوری است که به​ آن زبان صحبت می‌کند»(رستم‌بیک، 1391: 23).
بااین‌حال، ضرورت بهره‌گیری از روش ارتباطی در شرایطی پدید می‌آید که نیاز، هدف و انگیزه زبان‌آموز چنین اقتضا کند. برخی از صاحب‌نظران آموزش زبان، مانند رستم‌بیک، استدلال می​کنند که برای صحبت به زبان انگلیسی باید مانند گویشوران اصلی آن زبان "فکر" کرد(رستم‌بیک، 1391: 31). اگر همراهی آموزش فکر با آموزش زبان درست باشد، باید انگلیسی‌زبانان کشورهای اروپایی همه مانند هم ‌فکر ​کنند و همه آنها نیز مانند امریکایی‌ها فکر ‌کنند و همه امریکایی‌ها هم مانند انگلیسی‌زبان‌های دیگر کشورها فکر کنند. درست است که زبان آینه فرهنگ است و بخشی مهم از فرهنگ از راه زبان بروز پیدا می‌کند، اما می‌توان هم فرهنگ امریکایی را با زبان انگلیسی بیان کرد و هم فرهنگ اروپایی و هم فرهنگ هندی و آفریقایی را. از این‌رو، اگر قرار باشد فرهنگ از راه زبان انگلیسی یاد گرفته شود و گسترش پیدا کند، فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز از راه زبان انگلیسی قابل یادگیری و انتقال است. البته نباید از این نکته غافل بود که فرهنگ انگلیسی به‌صورتی طبیعی با زبان انگلیسی درآمیخته است، اما فرهنگ‌های دیگر با دشواری به آن وارد می‌شوند.
2. زبان انگلیسی و فرهنگ‌سازی
گسترش زبان انگلیسی از راه آموزش پدیده‌ای است که سلطه فرهنگی به بار می‌آورد. این فرایند امپریالیزم زبانی است که به امپریالیزم فرهنگی امریکا منتهی می‌شود. نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای امریکایی از این راه به جامعه هدف منتقل می‌شود و قدرت نرم امریکا به شکل جاذبه در زبا‌ن‌آموزان پدیدار می‌شود. آموزش زبان انگلیسی به معنای گسترش فرهنگ انگلیسی است. از سوی دیگر، گسترش فرهنگ نیز به معنای گسترش یکی از منابع قدرت نرم که قدرت فرهنگی است، منتهی می‌شود. در اینجا  مثلثی تشکیل می‌شود که یک ضلع آن امپریالیزم فرهنگی، ضلع دوم آن قدرت نرم و قاعده آن امپریالیزم زبانی است. ارتباط آن با موضوع تحقیق به این صورت است که حجم این مثلث را زبان انگلیسی پر می‌کند. این حجم از راه آموزش زبان انگلیس دامنه‌ای گسترده‌تر پیدا می‌کند.
آموزش زبان انگليسي به‌عنوان بخشي از فرهنگ امريكا و فرهنگ به‌عنوان بخشي از قدرت نرم امريكا با هم در ارتباط هستند. درواقع، نقش آموزش زبان انگلیسی در گسترش فرهنگ امریکایی، با برقراری ارتباط میان مؤلفه‌های نفوذ فرهنگی و آموزش زبان برقرار خواهد شد. به‌ این ‌ترتیب، اگر در آموزش زبان انگليسي، ارزش‌هاي فرهنگي امريكا مورد توجه قرار گيرد، رفته‌رفته، زبان‌آموزان به فرهنگ امریکایی جذب مي‌شوند. اين كافي است تا قدرت نرم امريكا به شکلی عمیق و بسترساز در ذهن زبان‌آموزان ايجاد شود و سياست‌ها، ديپلماسي عمومي، رهبري و حتي كنش‌هاي سخت و نظامي امريكا در نظر آنها توجيه‌پذير و حتي تحسين‌انگيز باشد.
با وجود این، رستم​بیک (1391) دغدغه​ای در زمینة گسترش فرهنگ همراه با آموزش زبان احساس نمی​کند و آن را سیری طبیعی فرض می‌کند. درواقع، نویسنده هم​سو با کسانی که از آموزش زبان به‌عنوان مسیری برای آموزش فرهنگ استفاده می​کنند، خطر گسترش فرهنگ بیگانه را از نظر دور داشته است. تنها هدفی که مورد توجه رستم‌بیک قرارگرفته، تربیت زبان‌آموزانی است که در محیط فرهنگی زبان هدف قادر به برقراری ارتباط طبیعی هستند. وی این نکته را نادیده گرفته است که هدف برقراری ارتباط در محیط اصلی زبان هدف تنها برای بخشی از زبان‌آموزان اهمیت دارد. در موارد بسیاری هدف از یادگیری زبان به اهداف ویژه (آموزش زبان خارجی برای اهداف ویژه
) محدود می​شود.
این در حالی است که نگرانی در مورد نفوذ فرهنگ امریکایی و قدرت نرم این کشور در راستای گسترش فرهنگ امریکایی حتی در کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. "هِفِر" نگرانی خود را از گسترش فرهنگ امریکایی در انگلیس چنین بیان می‌کند: «ما در بریتانیا آن‌چنان عمیق و گسترده با فرهنگ امریکایی مواجه هستیم که گویی آن را کاملاً در خود جذب کرده‌ایم. به‌ظاهر ما نمونه نهایی امپریالیزم فرهنگی امریکا هستیم. این پدیده​ای است که بسیاری از مردم دنیا را برانگیخته است تا حدی که برخی از آنها را به انجام عملیات تروریستی علیه امریکا و امریکایی​سازی تشویق کرده است»(هفر، 2010: 2).
"گلئوتا" با طرح پرسشی بنیادی مسئله مهم دیگری را مطرح می‌سازد. او بر این نکته تأکید دارد که حتی اگر فرهنگ امریکایی (به‌صورتی که امریکایی‌ها تعریف می‌کنند) واقعیت داشته باشد، چه دلیلی وجود دارد که این فرهنگ برای کشورها و فرهنگ‌های دیگر هم خوب باشد و چه لزومی دارد که باید جایگزین آن فرهنگ‌ها قرار گیرد. نگرانی تنها این نیست که امریکا در تلاش است تا فرهنگ خود را به تمام دنیا صادر کند. مهم‌تر این است که امریکا با بهره‌جویی از شگردهای گسترش قدرت نرم و برتر نشان دادن فرهنگ خود، در تلاش است تا فرهنگ​ خود را بهتر و مفیدتر از فرهنگ​های دیگر نشان دهد و با صحنه​پردازی فرهنگی برای فرهنگ خود جاذبه ایجاد کند و پیروان فرهنگ​های دیگر را متقاعد سازد که فرهنگ امریکایی را جایگزین فرهنگ خود سازند(گلئوتا، 2004: 2).
سیاست‌گذاران آموزش زبان انگليسي امریکایی بر دو نكته تأكيد زيادي دارند. ابتدا اينكه آموزش زبان بايد سرانجام به زبان انگليسي به‌عنوان زبان دوم منجر شود. اين بدان معني است كه زبان‌آموزان بايد بتوانند انگليسي را همراه با فرهنگ امریکایی مورد استفاده قرار دهند و نه كمتر از آن. نكته دوم جامعه‌پذيري
 زبان انگليسي  است. جامعه‌پذيري در مورد زبان انگليسي  معنايي مشابه انگليسي به‌عنوان زبان دوم دارد. مفهوم دقيق آن همان‌طور كه "اسمیت" بيان داشته است، تربيت فرهنگي ـ زباني است. به اين معني كه زبان‌آموز تنها با زبان انگليسي به‌عنوان ابزار ارتباطي برخورد نمي‌كند، بلكه با آن "زندگي" مي‌كند. به ديگر سخن، زبان‌آموز انگليسي نگرشي امریکایی پيدا مي‌كند، به ارزش‌هاي امریکايي پايبند مي‌شود و مانند امريكايي‌ها رفتار مي‌كند
 (اسمیت، 2012: 15). "كوبوتا" (1998) به ديدگاه جهاني اجتماعي ـ زباني اشاره می​کند و انتظار دارد با آموزش زبان خارجي برای زبان‌آموزان، چنین نگرشی به​وجود آید. درواقع، براساس این دیدگاه زبان​آموز وارد دنیای دیگری از تفکرات، سبک زندگی و ارزش​های فرهنگی می​شود. عبارت مشهوري در اين زمينه وجود دارد كه مي‌گويد، «يادگيري هر زبان پنجره‌اي است نو به جهان». نگراني نويسنده اين است كه آموزش زبان انگليسي نه‌تنها پنجره‌اي نو به دنياي واقعی بيرون باز نمي‌كند و تنها ما را با تصویرسازی​های رؤیایی سرگرم می​کند، بلكه پنجره ديد ما را نسبت به فرهنگ خودمان نيز تيره مي‌سازد.
نبايد از نظر دور داشت كه اگر بار فرهنگي زبان ‌اصلی در محتواي آموزش زبان زياد باشد، فراگيران زبان رفته‌رفته به‌جاي دغدغه يادگيري ساختار و واژگان زبان، با دغدغه يادگيري فرهنگ روبه‌رو خواهند شد. اين نكته در مورد فراگيران زبان در كشورهايي كه فرهنگ بومي آنها با فرهنگ غربي فاصله دارد، بيشتر ملموس است. حتي اگر بنا باشد كه فرهنگ همراه با زبان ‌آموزش داده شود، چه دليلي وجود دارد كه بايد فرهنگ بيگانه آموزش داده شود؟ همان‌طور كه "كِم" و "آلپتكين" 30 سال پیش‌ از این اشاره كرده‌اند: «مدرسان زبان، كه بيشتر آنها انگليسي و امریکایی هستند، تأكيد زيادي دارند كه ارزش‌هاي اجتماعي و فرهنگي گويشوران انگلیسی‌زبان همراه با آموزش زبان انگليسي آموزش داده شود. علت چنین تأكيدی این است كه آنها مي‌خواهند زبان‌آموزاني دوزبانه و دوفرهنگی تربيت كنند» (كِم و آلپتكين، 1984: 14).
نگاه "محمدی فرد"، رئیس مؤسسه آموزش زبان شکوه، به زبان انگلیسی به‌عنوان زبانی میانجی است که زبان واسط مشترک میان تمام جهانیان است. زبان انگلیسی، زبان علم و فناوری جهانی است و بدون آن ارتباط جهانیان با یکدیگر بسیار محدود می‌شود (محمدی فرد، 1388: 10). این تلقی از زبان انگلیسی از نوع متداول آن در مراکز آموزش زبان در ایران است. نباید انتظار داشت که مسائل سیاسی و دیپلماتیک پشت پرده آموزش زبان در این مراکز هویدا باشد. شاید بهترین دلیل برای انجام تحقیق در این زمینه از پایگاهی که بتواند جریان‌های پنهان و آشکار پشت پرده آموزش زبان را آشکار سازد، همین باشد که متصدیان آموزش زبان به پیامدهای فرهنگی و سیاسی آن توجه جدی نمی‌کنند.
3. زبان انگلیسی و سبک زندگی
دغدغه‌ای که دست‌اندركاران آموزش زبان را در كشورهاي در حال توسعه، حتي توسعه‌يافته (مانند ژاپن و چين) نگران كرده است، ترويج ايدئولوژي و سبك زندگي امریکایی است كه از راه منابع و كلاس‌هاي آموزش زبان منتشر مي‌شود. به نظر مي‌رسد، آنچه در كلاس‌هاي درس آموزش زبان انگليسي اتفاق مي‌افتد، تنها ورود يك زبان به ذهن و انديشه زبان‌آموز نيست، بلكه همراه آن، ايدئولوژي انگليسي نيز وارد كلاس درس مي‌شود و بر ايدئولوژي و فرهنگ و سبك زندگي بومي زبان‌آموز اثر مي‌گذارد. اين اثرگذاري از فرهنگ انگليسي (به‌ويژه فرهنگ امریکایی) در كلاس‌هاي آموزش زبان جنبه‌اي اتوپيايي و دور از واقعيت دارد و به‌همين دليل با جاذبه همراه است. كوبوتا ضمن بررسي اثرگذاري ايدئولوژيك آموزش زبان انگليسي بر زبان‌آموزان ژاپني، به اين نكته توجه خاص نموده است: جنبه ايدئولوژيك ديگر ياددهي و يادگيري زبان انگليسي عبارت است از ساخت الگوهاي فرهنگي و حياتي نشان دادن آن. در آموزش زبان انگليسي تلاش مي‌شود تا فرهنگي آرماني، ساده و الگويي به زبان‌آموزان معرفي شود ... جنبه‌هاي منفي فرهنگ امریکایی، از جمله فقر، نژادپرستي و جرم به‌ندرت بيان مي‌شوند (محمدی فرد، 1388: 298).
برخی متصدیان آموزش زبان تلاش کرده‌اند که سبک زندگی را در منابع آموزشی زبان وارد سازند. به این معنی که آنها می​خواهند زبان‌آموزان ضمن یادگیری زبان خارجی مانند گویشوران اصلی آن زبان، رفتار و زندگی نمایند. از این‌رو، همان‌گونه که "نظری" بیان کرده است، در محتوای آموزشی زبان، «لباس پوشیدن، غذا خوردن، مسافرت کردن، تشکیل خانواده و مانند آنها در فرهنگ هدف، بحث و تبادل​نظر درباره این آداب ‌و رسوم و حتی در گامی فراتر ارزیابی مثبت یا منفی آنها، بخشی از برنامه​های آموزشی جدید کلاس​های زبان را تشکیل می‌دهد )نظری و نظری، 1390: 142).
"تاج‌آبادی" در تحقیقی به چالش​های فرهنگی آموزش زبان در رابطه با سبک زندگی پرداخته است. وی با نگرشی جامع به ابعاد مختلف آموزش زبان و فرهنگ می​پردازد و مسائلی مانند هدف تدریس زبان، جنبه‌هایی از فرهنگ که در آموزش زبان باید مورد توجه قرار گیرد، نقش فرهنگ بومی و عوامل مؤثر و بازدارنده در آموزش زبان می​پردازد (تاج‌آبادی، 1391). وی بر این باور است که با وجود آمیختگی آموزش زبان و فرهنگ، هدف از آموزش زبان، تربیت افرادی ​است دوزبانه، نه دوفرهنگی. با این حال، دیدگاه افرادی که آموزش زبان را تنها در راستای آموزش فرهنگ ممکن می​دانند، نیز از نظر نویسنده دور نمانده است. نویسنده بر این باور است که آموزش فرهنگ به علت جنبه​های مختلف آن به‌راحتی امکان​پذیر نیست و نیاز به اطلاعات فرهنگی زیادی دارد که به‌طورمعمول خود مدرسین زبان هم از آن بی​بهره هستند. از این گذشته، توضیح مفاهیم فرهنگی، دغدغه‌ای برای مدرس زبان ایجاد می‌کند که او را از هدف اصلی دور می‌سازد. به‌ویژه اینکه، فرهنگ بومی نیز در فضای آموزش زبان حاکم است و حل تعارض میان دو فرهنگ، دغدغه دیگری ایجاد می‌کند.
آشپزخانه خانواده هندی و کالیفرنیایی
جدول 1: مقایسه آشپزخانه هندی و کالیفرنیایی
	سؤال
	خانم امریکایی
	خانم هندی

	1- ارزش خانه شما چقدر است ؟
	800000 دلار
	2000 دلار

	آشپزخانه شما چگونه است؟
	تا حدی مال آینده است. نمی‌دانم برخی دستگاه‌ها چگونه کار می‌کنند. برایم غریبه هستند.
	کوچک و تاریک است. مانند همه‌ چیزهای دیگر، من این را هم دوست ندارم.

	3- اندازه آشپزخانه شما چقدر است ؟
	200 فوت مربع
	54 فوت مربع

	4- وسایل مورد علاقه شما در آشپزخانه چه هستند؟
	دو اجاق‌گاز بزرگ. با اشغال فضای زیاد 
	سنگی که دانه‌‌ها را روی آن آسیاب می‌کنم.

	5- چند ساعت در آشپزخانه هستید؟
	7 تا 8 ساعت. اما نه تمام‌وقت.
	6 تا 7 ساعت، گاهی بیشتر. من همیشه در حال پختن یا شستن هستم.

	6-  در هر روز چند وعده غذا می‌پزید؟
	اگر غلات و شیرینی را هم حساب کنید، 2 تا 3 وعده، اما غذای اصلی یک وعده
	2 تا 3 وعده

	7- توی یخچال و کابینت‌های شما چی هست؟
	میوه، سبزی‌ها، شیر، چیپس، ماست، غذای آماده، پنیر و غذای حیوانات.
	ما یخچال نداریم، توی قفسه‌های ما عدس، برنج، ادویه‌ها و مقداری نمک و سبزی هست.

	8- چه وسایلی در آشپزخانه زندگی شما را راحت‌تر می‌کند؟
	تنها یک سرآشپز. ما همه کارها را خودمان انجام می‌دهیم.
	آب لوله‌کشی. البته اگر دخترخوانده‌ای هم داشتم خوب بود، اما خدا به من سلامتی داده و من خوشحال هستم.

	9- چند مرتبه در روز دور هم می‌نشینید و به‌عنوان خانواده با هم غذا می‌خورید؟
	هر صبح و شب
	مردها در جامعه ما پیش از زن‌ها غذا می‌خورند. ما هیچ‌وقت با هم غذا نمی‌خوریم.

	10. در هفته چقدر صرف خرید خوردوخوراک می‌کنید؟
	200 دلار. همه‌چیز کم‌چرب و طبیعی است و به‌صورت بسته‌بندی به در منزل تحویل می‌شود.
	15 دلار، گاهی کمتر. بستگی دارد چقدر پول داشته باشیم.


در این متن تلاش شده است تا با بررسی آشپزخانه یک خانواده امریکایی و یک خانواده هندی، برتری فرهنگی و اجتماعی خانواده امریکایی به برجسته‌ترین شکل نشان داده شود. به این منظور، یک خانواده هندی بسیار عقب‌افتاده (برای تجسم یک خانواده شرقی فقیر) که در آن هنوز زنان و مردان خانواده جدا از هم غذا می‌خورند و آشپزخانه‌شان پنجره ندارد، انتخاب شده است. در برابر یک خانواده تمام‌عیار امریکایی که خانه بزرگ و درامد زیادی دارند، قرار داده شده است تا اختلاف فرهنگی و اقتصادی دو خانواده بسیار برجسته باشد. جهت‌گیری نویسنده در راستای برترنمایی سبک زندگی امریکایی در این متن بسیار مشخص است. تلاش شده است تا مردم امریکا از نظر فرهنگی و اقتصادی بسیار خوب نشان داده شوند. 
این متن نمونه بارزی است از برتری‌طلبی فرهنگی امریکا در عرضه سبک زندگی مرفه در مقایسه با دیگران. روشن است که در این مقایسه امریکا برتر است و از نظر فرهنگی و اقتصادی بر خانواده فقیر هندی که آشپزخانه‌شان پنجره ندارد و مردها پیش از زن‌ها غذا می‌خورند، برتری دارد. صرف‌نظر از اینکه این مقایسه تا چه حد ناشیانه و مغرضانه است، هدف این است که زبان‌آموزی که از واقعیت‌ها و اهداف امریکا اطلاع ندارد، فاصله امریکا و دیگران را بسیار زیاد تصور کند و از فرهنگ خود دلسرد شده به فرهنگ رؤیایی امریکایی گرایش پیدا کند. 
از آنجا که این مقایسه بیشتر بین امریکا و کشورهای عقب‌افتاده و در حال توسعه انجام می‌شود و استانداردهایی که برای پیشرفت فرهنگی ارائه می‌شود، با وضعیت امریکا متناسب است، به‌طورمعمول این مقایسه‌ها به سود فرهنگ امریکایی است. به‌این‌ترتیب زبان‌آموز مجذوب فرهنگ امریکایی می‌شود.
4. انحصار زبانی و برتری​طلبی فرهنگی
هدف اصلي امپریالیزم فرهنگی امریکا، سلطه فرهنگی امريكا بر جهان است. زبان انگليسي در راستاي اين هدف به‌عنوان ابزاري به‌كار گرفته مي‌شود كه به‌طورمستقيم فرهنگ و نگرش مردم جهان را نشانه رفته است. هژمونی زبانی در جهانی‌سازی زبان انگلیسی به چشم می‌خورد و عوارضی در پی دارد که دامنگیر زبان‌های ملی سراسر جهان می‌شود. روشن است که گسترش زبان انگلیسی، و طبعاً فرهنگ انگلیسی، در کشورهای غیرانگلیسی‌زبان به‌صورتی که امروزه تمام زوایای فردی و اجتماعی جامعه جهانی را در بر گرفته است، حتی اگر روزی تنها در حد گسترش ارتباطات جهانی و مبادله فرهنگی قلمداد می‌شد، اکنون آشکارا چهره‌ای دیگر به خود گرفته است و به‌عنوان ابزاری برای گسترش سلطه فرهنگی و استحاله فرهنگ‌های بومی به‌کار گرفته می‌شود. "تسودا"، زبان‌شناس ژاپنی، در مصاحبه با سایت "آساهی"، ضمن بیان شواهدی مبنی بر تغییر فرهنگی در جامعه ژاپن بر اثر نفوذ زبان انگلیسی در میان ژاپنی‌ها، در پاسخ به این پرسش که: «آیا زبان انگلیسی تنها وسیله یا ابزاری برای ارتباطات نیست؟» قاطعانه پاسخ می‌دهد: «نه.نه! باید بدانید که زبان انگلیسی دیگر چندان پدیده بی‌زیانی نیست. زبان انگلیسی اکنون برای ایجاد تبعیض میان افراد به‌کار می‌رود. اکنون افراد به دو گروه انگلیسی‌زبان و غیرانگلیسی​زبان تقسیم می‌شوند. ... وضعیت فعلی همان است که من آن را "هژمونی زبان انگلیسی" نامیده‌ام. من همگان را تشویق می‌کنم که تنها به یک روی سکه زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان بین‌المللی نگاه نکنند و به جنبه تاریک آن نیز توجه کنند»(تسودا،  مصاحبه2010). 
تأكيد بر اينكه آموزش زبان انگليسي و تهيه منابع و متون آن در انحصار كشورهاي اصلي گويشور زبان انگليسي باشد، از رویکرد امپرياليستي آن حکایت دارد. اگر بنا باشد كه زبان انگليسي به‌عنوان زبان بين‌المللي به‌كار گرفته شود، بايد ظرفيت اين را داشته باشد كه فرهنگ‌هاي مختلف را به يكديگر معرفي كند. زبان به‌عنوان وسيله ارتباطي نمي‌تواند يك‌سويه عمل كند و براي نمونه تنها پيام فرهنگ انگليسي را به فراگيران زبان انگليسي برساند، بلكه لازم است به‌عنوان وسيله ارتباطي، پيام‌رساني دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ای داشته باشد و پيام فرهنگ‌های بومي زبان‌آموزان را نيز در برداشته و ابلاغ كند. "پِرِي" در اين زمينه اظهار می‌دارد: «نظريه‌هاي ليبرال انتشار زبان بر اين باورند كه هيچ كشور يا هيچ فرهنگي نمي‌تواند خود را صاحب زبان انگليسي بداند. امروزه صنعت آموزش زبان انگليسي به صنعتي تبديل شده است كه كشورهاي غيرانگلیسی‌زبان و غير زبان‌اصلی و غيرغربي آن را تصاحب كرده‌اند و آنها را از هژموني زبان انگليسي كه به‌عنوان امتيازي برايشان تلقي مي‌شود، بي‌بهره ساخته‌اند»(پري، 2001: 26).
"فيليپسن" با اشاره به برتری​طلبی امریکا در حوزه فرهنگ به سیاست​گذاران فرهنگی هشدار می​دهد و می‌گوید: «سیاست‌گذاران زباني در انجام اين مأموريت نقش اساسي دارند». وي در ادامه اين مبحث به نقل از رئيس "مؤسسه كيسنجر" مطلب را روشن‌تر بيان مي‌كند: «امريكا بايد براي حفظ منافع اقتصادي و سياسي خود تضمين كند كه اگر جهان به‌سوي زباني يكسان پيش مي‌رود، آن زبان، "انگليسي" باشد. اگر جهان به سمت ارتباط از دور مشترك، برنامه‌هاي استاندارد سلامتي و بهداشت و برابري باشد، آنها در امريكا يافت شوند. و اگر دنيا به ‌دنبال ارزش‌هاي مشترك است، اين ارزش‌ها همان‌هايي باشند كه امريكايي‌ها مي‌پسندند. اينها آرزوهايي دست‌نيافتني نيستند. انگليسی پيونددهنده ملت‌هاست»(فيليپسن، 2006: 5، به نقل از رادكوف، 1997).
بررسی‌ها نشان می‌دهد که امریکایی‌ها قاطعانه فرهنگ خود را از دیگر فرهنگ‌های دنیا برتر می‌دانند. آنها بر این باورند که نه‌تنها فرهنگ امریکایی از تمام فرهنگ‌های دنیا برتر است، بلکه اصرار دارند که دیگر فرهنگ‌ها باید برای رسیدن به این فرهنگ و هماهنگ شدن با آن، هر هزینه‌ای را متقبل شوند. "سِوِنیر" در مقاله‌ای به این نکته اشاره کرده و اعلام می‌کند که «انتشار فرهنگ امریکایی برای دنیا اجتناب‌ناپذیر و پرسود است» (سونیر، 2204: 1). امریکا در رسانه‌های جهانی بر این تأکید می‌ورزد که فرهنگ امریکایی دارای ارزش‌هایی جهانی است. فرهنگ امریکایی، آزادی بیان، حقوق بشر و دمکراسی را تبلیغ می‌کند که طبیعت انسان در هیچ جای دنیا با آن مخالفتی ندارد»(سونیر، 2004: 2). "پوته" گزارش سفر خود به هندوستان را به رشته تحریر درآورده است. در این سفر تبلیغاتی مسئله فرهنگی مهمی توجه او را جلب می‌کند. او مشاهده می‌کند که برخی آثار تبلیغاتی امریکایی در حد گسترده‌ای در هندوستان به‌کار می‌روند و وارد سبک زندگی مردم شده‌اند. او مشاهده کرده است که از امریکایی‌ها به‌خوبی استقبال می‌شود و آنها از سلطه فرهنگی خود در این محیط‌ها مشکلی احساس نمی‌کنند (پوته، 2010: 1).
در نظر طرفداران سلطه فرهنگ امریکایی، گسترش فرهنگ پیشرفته و مدرن امریکایی به سراسر جهان و جایگزین ساختن آن به‌جای فرهنگ‌های بومی، اقدامی مثبت است که به نفع کشورهای کمتر توسعه‌یافته خواهد بود. این نگاه که ریشه در استعمار کهن دارد و سلطه کشورهای بالادستی بر کشورهای فرودستی را به بهانه عمران و آبادی توجیه می‌کند، بر این تأکید دارد که فرهنگ‌های دیگر به فرهنگ امریکایی نیاز دارند. "دیوید رادکوف" بر جایگزینی فرهنگ‌های سنتی و قدیمی به‌وسیله فرهنگ نوین امریکایی تأکید می‌کند و در این مسیر شعار ملی‌گرایی (و فرهنگ ملی) را چندان قابل‌ اعتنا تلقی نمی‌کند. او عقیده دارد که جهانی‌سازی راه را برای تبدیل فرهنگ‌های سنتی بومی به فرهنگ‌های نوین هموار کرده است (رادکوف، 1977: 40). وی بر این باور است که: «برخورد فرهنگ‌ها در قرن بیست و یکم پایان خواهد یافت و جای خود را به فرهنگ جهانی با محوریت فرهنگ امریکایی خواهد داد. شانس بر در ما امریکایی‌ها کوبیده است. ایالات‌ متحده نه‌ تنها در قرن بیست و یکم رهبری عصر اطلاعات را به‌عهده خواهد داشت، بلکه خواهد توانست موانعی را که کشورها و گروه‌ها را از یکدیگر جدا کرده‌اند، از میان بردارد. امریکا خواهد توانست ارزش‌های مشترک بزرگی را پدید آورد که جوامع بزرگ بشری را به‌هم پیوند دهد. آنهایی که در دوره پساجنگ سرد به‌دنبال برخورد تمدن‌ها هستند، تنها یک امکان را مد نظر دارند و به امکان دیگری که می‌تواند میلیاردها انسان را به‌هم پیوند دهد، توجه نمی‌کنند» (رادکوف، 1997: 49).

تلاش امریکا برای گسترش فرهنگ امریکایی از راه کالاهای مصرفی و برندهای امریکایی توسط شرکت‌های تجاری مورد توجه گلئوتا قرار گرفته است. وی با نگاهی انتقادی به وضعیت شرکت‌های امریکایی، نقش فرهنگ‌سازی آنها را به روشنی تبیین می‌کند: مؤسسات امریکایی از "امریکایی‌سازی" فرهنگ‌های دیگر هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند، زیرا بیشتر آنها بر این باورند که فرهنگ امریکایی بر دیگر فرهنگ‌‌ها برتری دارد و سلطه فرهنگی امریکا به سود این فرهنگ‌های "ضعیف‌تر" است. متأسفانه این باور امریکایی به‌هیچ‌وجه تازگی ندارد و به قدمت تاریخ مطرح شدن فرهنگ امریکایی برمی‌گردد(گلئوتا، 2004: 1).

فیلیپسن در رابطه با استانداردهای آموزش زبان انگلیسی به نکته‌ای اشاره کرده است که با پیش‌فرض‌های این تحقیق هم‌راستاست. او بر این عقیده است که استانداردهای عرضه‌شده برای آموزش زبان انگلیسی (در روش‌های آموزش زبان انگلیسی) با هدفی امپریالیستی تدوین شده‌اند. برای نمونه، دستورکارهای زیر با تأکیدهایی همراه است که نشان از اهداف امپریالیزم زبانی دارد: 1- بهترین شیوه زبان انگلیسی "تک‌زبانه بودن" است. در این شیوه استفاده از زبان مادری به‌طور مطلق ممنوع است، تا جایی که در برخی کلاس‌ها به ازای کاربرد هر واژه از زبان مادری، زبان‌آموز مبلغی جریمه می‌شود؛ 2- معلم گویشور اصلی ‌زبان انگلیسی، آموزگار آرمانی زبان انگلیسی است. با این استاندارد، کلاس آموزش زبان انگلیسی در اختیار آموزگار گویشور اصلی ‌زبان انگلیسی یا فردی مشابه او قرار می‌گیرد تا راه نفوذ فرهنگ بومی به‌طور کامل بسته شود و زبان‌آموز انگلیسی را تنها از مسیر یک‌طرفه فرهنگ انگلیسی یاد بگیرد؛ 3- یادگیری زبان انگلیسی هرچقدر زودتر انجام شود، نتیجه بهتر خواهد بود. یکی از نتایج این استاندارد چنین خواهد بود که زبان‌آموز بدون آگاهی از فرهنگ بومی، با فرهنگ انگلیسی آشنا شده و با آن مأنوس می‌شود؛ 4- هرچقدر بیشتر انگلیسی یاد بگیریم، نتیجه بهتر خواهد بود. این استاندارد نشان می‌دهد که انگلیسی باید تمام گوشه‌های زندگی زبان‌آموز را پر سازد. به‌این‌ترتیب، زبان‌آموز تنها با آن مهارت از زبان که مورد نیاز اوست آشنا نمی‌شود، بلکه زبان را به‌صورت بسته‌ای دریافت می‌کند (فیلیپسن، 2006ب:347).
5. زبان انگلیسی و آسیب فرهنگی
"پیشقدم" و "ذبیحی" بر این باورند که آموزش زبان و اتفاقاتي كه در راستاي استعمار صورت مي‌گيرد، از نظرها دور مانده است. آنها عنوان کرده‌اند که «مشكل اصلي سلطه زباني و فرهنگي در حوزه آموزش زبان انگليسي به‌عنوان زبان دوم يا زبان خارجي اين است كه هويت زبان‌آموزان را از آنها مي‌گيرد» (پيشقدم و ذبيحي، 2012: 61). آنها همچنين بر اين نكته تأكيد دارند كه در دوره پسامدرنيزم، آموزش زبان انگليسي از انگليسي‌هاي جهاني
 به انگليسي جهاني
 تغيير جهت داده است، به اين معني كه انگليسی ديگر تنها زبان كشورهاي مركزي نيست، بلكه كشورهاي محيطي هم در شكل دادن آن سهيم هستند و همه از یک زبان به نام زبان انگلیسی جهانی پیروی می‌کنند که ریشه فرهنگی آن در کشورهای مرکزی قرار دارد و هیچ اثری از فرهنگ کشورهای محیطی در آن مشاهده نمی‌شود. آنها پيشنهاد بومي‌سازي زبان انگليسي را مد نظر قرار داده‌اند. آنها با این پیشنهاد بر این نظریه تأکید دارند که حتی اگر بپذیریم که زبان انگلیسی، زبانی جهانی باشد، هر ملتی باید متناسب با فرهنگ خود از آن بهره‌مند شود. همين مبنا براي بومي‌سازي آموزش تافل نيز پيشنهاد شده است. که با وجود خصومت‌هاي غرب عليه ايران در سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ارتباط بين‌المللي ايران از نظر علمي همچنان به قوت تداوم داشته است و آموزش و آزمون تافل هم‌سو با اين جريان برقرار بوده است (پيشقدم و ذبيحي، 2012: 65). محققين نتيجه مي‌گيرند كه «خطري كه به روشني درك مي‌شود، اين است كه زبان‌آموزان در وضعيت فعلي آموزش زبان، هرچه بيشتر تلاش مي‌كنند تا مانند گويشوران زبان‌اصلی سخن بگویند، بيشتر با فرهنگ خود بيگانه مي‌شوند. اين فرهنگ‌زدايي به هويت‌زدايي منجر شده است» (پيشقدم و ذبيحي، 2012: 68).
روشن است كه مردم هيچ كشوري از اينكه فرهنگشان زير سلطه فرهنگ ديگري قرار گيرد، به‌ويژه اينكه فرهنگ نفوذكننده به شکلی برنامه‌ریزي شده و امپرياليستي و از نگاه بالادست با فرهنگ بومي برخورد كند، راضی نیستند. واكنش منفي صاحبان فرهنگ بومي در ژاپن و هند، ايران و كره از ميان بسياري كشورهای در حال توسعه يا پيشرفته در اين رابطه نمود روشني داشته است. براي نمونه، امپرياليزم زباني در كره مورد توجه انديشمندان آن كشور قرار گرفته است. پِرِي در رساله كارشناسي ارشد خود در مورد جنبه امپرياليستي گسترش زبان انگليسي بر اين عقيده است كه «در كره، گسترش زبان انگليسي از زمان جنگ كره با توليد و انتشار رسانه‌هاي امریکایی همراه بوده است. آنها با اين شيوه فرهنگ عمومي امریکایی را از راه رسانه‌هاي مختلفي كه در كره تأسيس كرده بودند، گسترش دادند» (پِرِي، 2001: 17).
مرور منابع آموزش زبان نشان می‌دهد که در تهیه منابع آموزش زبان انگلیسی پا از محدوده روند طبیعی همراهی فرهنگ و زبان فراتر گذاشته می‌شود و آنچنان‌که "حاجی رستملو" در مورد بار فرهنگی متون آموزش زبان نتیجه گرفته است، «طرح فوق‌العاده گسترده اين موضوعات (فرهنگی) در بعضي از اين كتب آموزشي حتي موضوع اصلي آنها يعني آموزش زبان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به نظر مي‌رسد كه اين كتاب‌ها براي تبليغ فرهنگي طراحي گرديده‌اند، نه براي آموزش زبان» (حاجی‌رستملو، 1386).
نخستین و مهم‌ترین دلیل این است که امریکایی‌ها باور دارند فرهنگ و سبک زندگی آنها برترین است و مردم دیگر کشورها باید خود را با گسترش فرهنگ امریکایی تطبیق دهند. آنها بر این باورند که اخلاقیات پروتستانی، همراه با سعادت‌مندی و موقعیت مناسب به امریکایی‌ها بهترین فرصت کمک به دیگران را داده است. قدرت بازی در صحنه جهانی‌شدن و پذیرش و ذوب فرهنگ‌های دیگر در فرهنگ امریکایی دلیل‌های دیگر این وضعیت به‌شمار می‌آیند (پوته، 2010: 2).
به باور فیلیپسن گسترش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بین‌المللی از این ‌جهت در خدمت امپریالیزم قرار می‌گیرد که زبان مادری کشورهای به‌کار گیرنده را تخریب می‌کند و رفته‌رفته جایگزین آنها می‌شود. این جایگزینی ابتدا با رایج شدن در حوزه‌های خاصی مانند علم و فناوری و رایانه انجام می‌شود و سپس در حوزه‌های دیگر گسترده می‌شود. وی مواردی مانند بزرگ‌نمایی زبان و ایدئولوژی  حاکم، از رونق افتادن و کم‌ارزش‌شماری فرهنگ، سبک زندگی و ایده‌های بومی بر اثر نفوذ فرهنگ بیگانه از راه زبان و عادی شدن سلطه زبان بیگانه را به‌عنوان سازوکار زمینه‌سازی نفوذ و گسترش زبان بیگانه در محیط بومی برمی‌شمارد. (فیلیپسن، 1992: 68). نویسنده کتاب "امپریالیزم زبانی" در مورد امپریالیزم زبان انگلیسی بر این باور است که سلطه زبان انگلیسی با بازتعریف ساختاری و فرهنگی زبان انگلیسی به‌عنوان زبانی برتر از زبان‌های دیگر صورت گرفته و ادامه می‌یابد. بستر بودن زبان انگلیسی برای مراوده‌های علمی و آموزشی و ایجاد نگرش مثبت و دارای پرستیژ(شخصیت) از اهدافی است که فیلیپسن برای گسترش زبان انگلیسی برمی‌شمارد.
جهانی​سازی زبان انگلیسی
يكي از دلايل گرايش به زبان انگليسي در سطح جهان، به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم، پيوستگي زبان انگليسي با جهاني شدن است. فراگيران زبان انگليسي با اين اميد كه بتوانند از راه زبان انگليسي خود را به قافله پيشرفت جهانی برسانند، در فراگيري آن با انگيزه زيادی تلاش مي‌كنند. با توجه به اينكه پديده جهاني شدن يا جهاني‌سازي تعريف‌هاي متفاوتي دارد، كه بر اساس برخي از اين تعريف‌ها مي‌توان فرآيند آن را در راستاي امپرياليزم تعریف نمود، جهاني‌سازي زبان انگليسي نيز از همين قاعده پيروي مي‌كند. بی‌توجهی به پشتوانه سلطه‌آميز جهاني‌سازي فرهنگی و به‌دنبال آن جهاني‌سازي زبان انگليسي باعث مي‌شود كه ملاحظات فرهنگ بومي را فراموش كنيم و پیامدهای آن را نادیده بگیریم. اين موضوع در مقاله "رحيمي" و "نبي‌لو" مورد توجه قرار گرفته است: تسلط به زبان انگليسي براي آشنايي با فرهنگ غرب هدف بسياري از جوانان در سراسر دنيا است. گسترش نهادهاي بين‌المللي براي رواج اين زبان در كشورهاي رو به توسعه زنگ خطري را براي تمام كشورها و به‌خصوص براي كشورهای در حال توسعه به صدا درمي‌آورد. آيا برنامه علمي آموزش زبان در كشور ما مي‌تواند با حفظ هويت ايرانی ـ اسلامي در اين عرصه به رقابت بپردازد؟ (رحيمي و نبي‌لو، 1387: 123).
از مباحث پیشین روشن شد كه زبان انگليسي تنها در بستر زبان خارجي حركت نمي‌كند و بيشتر از آنكه يك جريان زباني باشد، جرياني فرهنگي و ايدئولوژيك را در سراسر جهان گسترش مي‌دهد. این روند نشان می‌دهد که نبايد به زبان انگليسي مانند زبان‌های خارجي ديگر نگريست و آن را در راستاي تعامل زبان‌ها و فرهنگ‌ها مورد توجه قرار داد. فرايند ایدئولوژیک زبان انگلیسی، مورد توجه انديشمندان زيادي قرار گرفته است. از جمله كوبوتا در ژاپن به اين فرآيند پي برده است و اعلام مي‌كند كه «در پژوهش‌هاي اخير، دست‌اندركاران تحقيق و آموزش انگليسي به ايدئولوژي‌ای كه آموزش زبان انگليسي در سراسر جهان به وجود آورده است، پرداخته‌اند» (كوبوتا، 1998: 296). وی در ادامه اضافه مي‌كند: «بدون مقاومت آشكار در برابر سلطه زبان انگليسي در ژاپن، به نظر مي‌رسد كه ياد دادن و يادگيري زبان انگليسي به‌صورتي كه اكنون تداوم دارد، جاذبه به سمت دايره دروني (غرب) را افزايش خواهد داد و به غربي‌سازي ابعاد مختلف زندگي ژاپني‌ها سرعت خواهد بخشيد. در این حال، این روند ما را از كسب ديدگاه جهاني اجتماعي ـ زباني محروم خواهد ساخت (كوبوتا، 1998: 302).
این روند در عمل به‌صورتی اتفاق می‌افتد که نتیجه‌ای جز  تحقق اهداف امپریالیزم زبانی ندارد. "بِرچ" و "ليانج" در بررسی‌های خود در این زمینه چنین نتيجه می‌گیرند كه: «كتاب‌هاي درسي زبان انگليسي كه در كشورهاي انگلیسی‌زبان (در حلقه مركزي) تهيه شده‌اند، فرهنگ اين كشورها را نيز همراه خود دارند. علت اين است كه اين منابع فرهنگ‌بسته هستند ... زبان انگليسي نه‌تنها همراه با فرهنگ انگليسي آموزش داده مي‌شود، بلكه تلاش مي‌شود تا جذابیت و برتري آن بر فرهنگ‌هاي ديگر هم به نمايش گذاشته شود» (برچ و ليانج، 2004: 100).
بر اساس نظریه مرکز و محیط، گویشوران زبان انگلیسی در حلقه دوم گسترش زبان (حلقه محیطی) تحت‌ تأثیر ارزش‌ها و فرهنگ حلقه اول قرار می‌گیرند، یا به‌عبارتی تحت‌ تأثیر قرار داده می‌شوند، تا به شکل حلقه اول درآیند. این فرایندی برنامه‌ریزی شده است که شواهد آن در بخش‌های پیشین آورده شد. اما اندیشمندانی مانند "کوک" با این نگرش موافق نیستند و روند را به‌صورتی که پیش‌تر یادآوری شد، دنبال می​کنند. او این فرایند را طبیعی تلقی نمی‌کند. به نظر او درست است که جریان رسانه‌های انگلیسی‌زبان از کشورهای توسعه‌یافته به سمت کشورهای در حال توسعه، جریانی یک‌سویه است که می‌تواند فرهنگ و هویت آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ با وجود این، چنین جریانی یک بعدی نیست و از پیچیدگی برخوردار است. گیرندگان پیام در کشورهای جهان سوم همیشه انفعالی عمل نمی‌کنند. آنها با فرایند پس‌نویسی
 این پیام‌ها را ارزیابی می‌کنند و نگرش و ارزش‌های خود را عرضه می‌کنند (کوک، 1994: 32).
به‌ هر حال، پیامد اهداف گسترش زبان انگليسي در سطح جهاني اين است كه فرهنگ و زبان​های بومي رفته‌رفته به فراموشي سپرده می‌شوند. اين هشدار در مورد فرهنگ و زبان ژاپني توسط كوبوتا مطرح شده است: «تعدادي از متخصصين آموزش در سال‌هاي اخير نگراني خود را از اين مسئله بيان كرده‌اند كه سلطه زبان انگليسي باعث بروز نابرابري فرهنگي و ساختاري بين كشورهاي در حال توسعه و كشور توسعه‌يافته شده است ... منتقدين بر اين باورند كه سلطه زبان انگليسي باعث شده است كه ديدگاه مردم در مورد زبان، نژاد، قوميت و هويت خود تحت ‌تأثير نگاه جهاني گويشوران اصلي زبان انگليسي به تحليل رود (کوبوتا، 1998).
در نتيجة بين‌المللي تلقي‌شدن زبان انگليسي، هژموني يا سلطه این زبان اهدافی خاص را دنبال می‌کند که به گسترش جهانی زبان انگلیسی مربوط است. هدف اصلی گسترش جهانی زبان انگلیسی که از آن به‌عنوان امپریالیزم زبانی یاد می‌شود، در راستای حفظ فاصله و رتبه جهان توسعه‌یافته و جهان در حال توسعه است. از آنجا که علم از راه زبان منتشر مي‌شود و در اين مسیر به ‌علت بين‌المللي تلقي شدن زبان انگليسي، تنها از اين زبان عبور مي‌كند، كشورهاي اصلي گويشور زبان انگليسي (عمدتاً امريكا و انگلیس) هميشه وسیله انتقال علم تلقي خواهند شد. نظریه کشورهای حوزه مرکزی و کشورهای حاشیه‌ای که در تقسیم‌بندی سیاسی رواج دارد، در مورد زبان انگلیسی هم صادق است. کشورهای اصلی‌ای که زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان مادری استفاده می‌کنند (مانند امریکا و انگلیس) و کشورهایی که زبان انگلیسی در آنها به‌عنوان زبان رسمی به‌کار می‌رود (مانند هندوستان) دو حلقه زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهند. تلاش کشورهای حلقه واسط این است که کشورهایی را که در حلقه دوم قرار دارند، به سمت کشورهای حلقه اول سوق دهند. همین‌طور، تلاش می‌شود تا کشورهایی که زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان خارجی به‌کار می‌برند، رفته‌رفته به سمت حلقه دوم کشانده شوند.
شواهد حاکی از آن است که امریکایی​ها با هدف گسترش قدرت نرم و ایجاد امپریالیزم فرهنگی به آموزش زبان انگلیسی در کشورهای دیگر می​پردازند. این نگرانی در مورد پیامد آموزش زبان انگلیسی وجود دارد که از راه آن، نه فرهنگی نو و سازنده، بلکه فرهنگی مخرب و سلطه​جو حاکم شود که تمامیت فرهنگی کشور هدف را نشانه رود. چنین برداشتی از فرهنگ امریکایی حتی در کشور انگلیس که با امریکا از زبانی مشترک برخوردار است، نیز احساس می‌شود. هِفِر این نگرانی را چنین توصیف می‌کند: «به دلیل اشتراک در زبان انگلیسی با امریکا، ما به‌راحتی در مسیر استعمارزدگی قرار می​گیریم. موسیقی پاپ امریکایی به علت هم‌زبانی با مردم ما به‌راحتی گسترش یافته است. برنامه​های تلویزیونی آنها نیز برای مردم ما قابل ‌فهم هستند» (هِفِر، 2010: 2).
فیلیپسن امپریالیزم زبانی را به‌عنوان یکی از ابعاد سه‌گانه امپریالیزم فرهنگی، یعنی امپریالیزم علمی، امپریالیزم رسانه‌ای و امپریالیزم زبانی معرفی می‌کند. امپریالیزم زبانی، ضمن اینکه یکی از ابعاد امپریالیزم فرهنگی است، در تقویت دو بعد دیگر آن نیز نقش دارد، زیرا زبان ابزاری است که نقش واسط و انتقال‌دهنده آنها را به‌عهده دارد. همان​طور که دو بعد دیگر امپریالیزم فرهنگی نیز با یکدیگر و با امپریالیزم زبانی ارتباط دارند. به نظر فیلیپسن، «هرکدام از ابعاد امپریالیزم بخشی مفهومی از نظریه جهانی امپریالیزم را تشکیل می‌دهند که در مجموع رابطه کشورهای فقیر و غنی را شکل می‌دهند و سازوکاری را تدوین می‌کنند که نابرابری‌ها را توجیه می‌کنند» (فیلیپسن، 1992: 65). وی با نقل بخشي از بيانيه "برنامه قرن بيست و يكم امريكا" هدف نهایی امریکایی‌ها را مشخص می‌کند: «برنامه اين است كه امريكا بر جهان حكمراني كند. مفهوم آشكار اين برنامه نوعي يك‌جانبه‌گرايي است؛ اما در نهایت به سلطه (بر جهان) منتهي خواهد شد. در اين پروژه، امريكا بايد قدرت نظامي بلامنازع خود را حفظ كند و از شكل‌گيري قدرت‌هاي رقيبي كه بتوانند صحنه را از دست او بربايند، جلوگيري كند. اين برنامه مستلزم آن است كه امريكا بر كشورهاي دوست و دشمن يكسان تسلط داشته باشد. اين برنامه از امريكا نمي‌خواهد كه قدرتمند و يا بيشتر قدرتمند باشد، بلكه مي‌خواهد كه امريكا قدرت مطلقه جهان باشد» (فيليپسن، 2006: 4، به نقل از هاريرز مگزين، 2002: 35).
شیفتگی فرهنگی
همان​طور که "وُوینگ" بیان کرده است، آموزش زبان هر کشوری به‌خودی‌خود نشان از قدرت نرم آن دارد. زبان به‌عنوان آینه فرهنگ هر کشوری می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای ترویج فرهنگ آن کشور، به‌ویژه از نظر گسترش بعد زیبایی قدرت نرم قرار گیرد. وی می‌نویسد: «رخدادهای فرهنگی، برنامه‌های مبادله‌ای، پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی و آموزش زبان هر کشوری، به‌عنوان ابزار قدرت نرم به شمار می‌آیند» (وُوینگ، 2009: 4). این ابزارها می‌توانند در ایجاد نگاهی مثبت و نگرشی خوب نسبت به کشور تأثیر زیادی داشته باشند. این تصویرسازی‌ها درباره کشور مبدأ به اسطوره‌سازی منجر می‌شوند. همه‌چیز در کشور مبدأ آن‌قدر زیبا نشان داده می‌شود که در زبان‌آموز جاذبه بسیار زیادی ایجاد می‌کند. آموزش زبان انگلیسی، همان‌گونه که "ویدوسن" اظهار می‌دارد تنها به کلاس درس و مدرسه منحصر نمی‌شود. اگر تمام ابعاد آموزش زبان را در طیف گسترده آن در نظر بگیریم، عوامل مختلفی به‌عنوان عناصر تشکیل‌دهنده فرایند آموزش زبان، قابل شناسایی خواهند بود. این عناصر تأثیرگذار، از سیاست‌گذاران آموزش زبان گرفته تا فضای آموزشی و خانواده در تحقق اهداف آموزش مشارکت دارند. راهکارهایی که در رابطه با مقابله با اهداف قدرت نرم مطرح شد، باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد و مؤلفه‌های آموزش زبان به‌کار گرفته شوند. در غیر این‌ صورت، در حد راهکارهایی کلی باقی خواهند ماند و در مرحله اجرا پیشرفتی نخواهند داشت. همان​طور که تصویر 1 نشان می‌دهد، نه مؤلفه اصلی برای آموزش زبان در نظر گرفته شده است. کمک گرفتن از هرکدام از این ابعاد در اجرای راهکارهای مقابله بر اثرگذاری آن خواهد افزود. به همین علت راهکارهای عرضه‌شده در این تحقیق ضمن توجه به اهداف قدرت نرم، عناصر آموزش زبان را نیز مورد توجه قرار داده است.
با این توصیف، باید توجه داشت که نگاه به گسترش زبان انگلیسی اکنون تنها به‌عنوان آموزش یک زبان و حتی آشنایی با یک فرهنگ، نگاهی ساده‌اندیشانه است. اگر با نگاهی راهبردی به مسئله نگاه کنیم، درمی‌یابیم که گسترش زبان انگلیسی در ابتدای طیفی قرار دارد که قطب دیگر آن را قدرت نرم تشکیل می‌دهد که به​دنبال شیفتگی فرهنگی زبان​آموزان است. "گري برچ" در همايش "آموزش زبان انگليسي به‌عنوان زبان دوم" مقاله‌اي با عنوان"آموزش زبان انگليسي به‌عنوان زبان دوم: اسب ترواي جهاني‌سازي" عرضه كرده است (برچ، 2006). او زبان انگلیسی را دروازه ورود فرهنگ امریکایی در سراسر جهان توصیف می‌کند و با اشاره به داستان اسب تروا تأکید دارد که باید با احتیاط دروازه فرهنگ بومی را به روی آن گشود. آنچنان‌كه پژوهش‌هاي فرهنگي نشان مي‌دهد، به نظر مي‌رسد كه امریکا به دنبال نوعي يكسان‌سازي فرهنگي و در راستاي آن، يكسان‌سازي زباني گرايش دارد. استيلاي زبان انگليسي و افزايش هژموني آن، همان‌گونه كه "هَمِل" باور دارد، به‌قدری آشكار است كه «كمتر كسي در مورد هژمونيك بودن آن به خود ترديد راه مي‌دهد» (هَمِل، 2002). اين كار از دو راه ممكن است. ابتدا گسترش و همه‌گير ساختن زبان انگليسي امریکایی است كه به‌عنوان نماد فرهنگي امریکا در ميان ديگر فرهنگ‌ها انتشار يافته است و ديگري گسترش فرهنگ امریکایی از راه آموزش زبان انگليسي. آموزش زبان، به‌ویژه به شيوه‌هاي تركيبي چندرسانه‌اي، مي‌تواند بستری خوب براي انتقال فرهنگ و افزايش قدرت نرم باشد. همل، پيش‌بيني كرده است كه تا پايان قرن 21، نود درصد از زبان‌ها از بين مي‌روند. جهاني‌سازي زباني در راستاي جهانی‌سازی فرهنگي در راهبرد جهاني‌سازي قرار دارد (همل، 1992).
تسودا در ادامه مصاحبه‌ در پاسخ به پرسش دیگری که به جنبه پرستیژ داشتن تسلط به زبان انگلیسی به‌عنوان امتیازی برای افرادی که از آن برخوردارند، اعلام می‌کند: به نکته‌ای اشاره کردید که من با آن موافق نیستم. من نگران این قضیه هستم که افرادی که برای تسلط به زبان انگلیسی تلاش بسیار زیادی انجام می‌دهند و کم‌کم به "مریدان" آن تبدیل شوند و به علت تسلط به زبان انگلیسی خود را نسبت به دیگران برتر بدانند. من به‌طور خاص از این افراد و همچنین از مدرسین زبان انگلیسی می‌خواهم که به جنبه منفی هژمونی زبان انگلیسی نیز توجه داشته باشند (تسودا،  مصاحبه2010).
نقش عناصر آموزش زبان در ایجاد شیفتگی فرهنگی
یکی از آسیب‌‌های آموزش زبان در ایران این است که سیاست منسجم و واحدی بر آن حکم‌فرما نیست. سیاست‌گذاری‌ها تنها در نظارت دولتی باقی مانده است و جنبه سلبی و حذفی آن بر جنبه ایجابی اولویت یافته است. برای آنکه راهکارهای مقابله به‌صورت منطقی و قابل عمل درآید، نهاد آموزشی مستقلی باید تدوین راهبردهای مقابله را عهده‌دار شود و با درک تهدیدهای قدرت نرم متناسب با شرایط و حساسیت‌های فضای آموزشی راهبردهای کلی را تعیین نماید. سیاست‌گذاران آموزش زبان در تعیین راهبردها و هدف‌گذاری آموزش زبان و شیوه آگاهی‌بخشی به مدیران و مدرسان در زمینه اهداف قدرت نرم و عمق‌بخشی فرهنگ بومی نقش خواهند داشت. در سیاستگذاری راهبردی آموزش زبان برنامه کلی آموزش زبان با توجه به نیاز کشور و جامعه، و هدف‌گذاری آن مشخص می‌شود. در این راهبردها شیوه استانداردسازی و صدور گواهی‌های آموزشی نیز تعیین خواهد شد. در این صورت، مرکز تعیین استاندارد آموزش زبان برای ادامه تحصیل، کاریابی و مانند آن در جهت‌گیری و هدف‌گذاری آموزش زبان مؤثر خواهد بود.
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تصویر 1: مؤلفه‌های تأثیرگذار در آموزش زبان انگلیسی
"تاج‌آبادی" و "آقاگل‌زاده" در جست‌وجوی راه‌کارهای رفع چالش فرهنگی، مسئله آموزش زبان همراه با فرهنگ را مورد توجه قرار داده‌اند و در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش فرهنگ در کنار آموزش زبان، مدرسان زبان را با چهار وظیفه هم​زمان درگیر می​سازد: آشنایی و فراگیری فرهنگ مقصد، مقایسه فرهنگ مبدأ و مقصد، تفحص در دو فرهنگ مبدأ و مقصد و دست‌یابی به‌ جایگاهی سوم بین دو فرهنگ. راهکاری که آنان برای آموزش فرهنگ در کنار آموزش زبان عرضه می‌کنند، با نگاه به مدرسین زبان شکل می​گیرد. آنها پیشنهاد می​کنند که مدرسین زبان با گذراندن دوره​های فرهنگی با فرهنگ زبان مقصد آشنا شوند و در این حال شیوه حفظ ارزش‌های فرهنگی بومی را نیز تمرین کنند. تاج‌آبادی و آقاگل‌زاده راه میانه‌ای را بین دو فرهنگ مبدأ و مقصد پیشنهاد می​دهند که در آن زبان​آموزان نه با فرهنگ خود بیگانه می​شوند و نه فرهنگ زبان مقصد را بیگانه فرض می‌کنند. تحقیق تاج‌آبادی و آقاگل‌زاده با این پیش‌فرض انجام شده است که زبان و فرهنگ از یکدیگر جدا نیستند و هنگام آموزش زبان ناگزیر از آموزش فرهنگ نیز هستیم. بااین‌حال، آنها بر این باورند که آموزش زبان خارجی لزوماً به معنی آموزش تمام ابعاد فرهنگ زبان مقصد نیست. به باور نویسنده، مدرسان در ایجاد راه میانه​ای که آموزش فرهنگ را به‌صورت انتخابی در بر می‌گیرد، به این روند کمک می‌کنند. اگر تدریس زبان خارجی با نگاهی به فرهنگ بومی انجام شود و تفاوت​ها و نقطه‌اشتراک‌ها برای زبان​آموزان توضیح داده شود، چالش فرهنگی آموزش زبان از میان می‌رود (تاج‌آبادی و آقاگل‌زاده، 1391).
1. روش تدریس زبان و شیفتگی فرهنگی
 ارتباط روش تدریس به موضوع راهکارهای مقابله در این است که طرح برخی مفاهیم فرهنگی و انجام بحث و مقایسه فرهنگ بومی و فرهنگ خارجی، مستلزم اتخاذ روش تدریس خاصی است که مدرس باید به اجرا بگذارد. انتخاب مدرس آشنا به فرهنگ زبان خارجی و فرهنگ بومی و باورمند به ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی اسلامی، در این راستا اهمیت زیادی دارد. مدرس بومی زبان انگلیسی می‌تواند به زبان مادری زبان‌آموز صحبت کند و هر جا که لازم باشد برای رفع ابهام زبانی و فرهنگی توضیحات را به زبان مادری به زبان‌آموز بدهد و با این کار یادگیری زبان خارجی را تسهیل کند.
بِرچ و ليانج مسئله روش تدریس زبان را نيز مورد توجه قرار داده‌اند. آنها دريافته‌اند كه نه‌تنها در محتواي كتاب‌هاي درسي زبان انگليسي تلاش مي‌شود تا فرهنگ انگليسي به زبان‌آموزان منتقل شود، بلكه اين تأثيرگذاري تا جايي پيش مي‌رود كه شيوه آموزش زبان هم به‌صورتي كه مورد نظر آنهاست، به اجرا درآيد. به اين دليل، همراه بسياري از كتاب‌هاي آموزش زبان، راهنماي عملي تدريس زبان و حتي پرسش‌ها و مثال‌هايي كه در كلاس تمرين مي‌شود، از پيش تعيين شده است. اين روند در حالي جريان دارد كه تفاوت‌هاي ارزشی، ديني، اجتماعي و فرهنگي زبان‌آموزان با مليت‌هاي متفاوت درنظر گرفته نمي‌شود (بِرچ و ليانج، 2004: 102).

2- مدرسان زبان انگلیسی و شیفتگی فرهنگی
مدرسان زبان انگلیسی یکی از عوامل مهم محوریت یافتن فرهنگ انگلیسی در آموزش زبان انگلیسی هستند. گرايش برخي مدرسان زبان انگليسي به فرهنگ انگليسي و تدريس آن در كلاس آموزش زبان بيشتر از اینجا ناشي مي‌شود كه در روش‌هاي نوين آموزشي زبان (كه آنها خود با همان روش‌ها زبان را فراگرفته‌اند) تأكيد زيادي بر آموزش فرهنگ همراه با آموزش زبان وجود داشته است. لزوم شباهت هرچه بيشتر به گويشور اصلي زبان انگليسي، مدرسين را به سمت فرهنگ و سنت‌هاي زبان انگليسي سوق مي‌دهد. آنها با تأثيرپذيري از اين تأكيدها براي نشان دادن وجدان كاري و هرچه بهتر انجام دادن وظيفه، باور دارند كه زبان‌آموز، صرف‌نظر از سن، جنسيت و فرهنگ بومي، باید مشابه گویشور زبان‌اصلی
 صحبت و رفتار كند. "اونالان" در رابطه با ديدگاه مدرسين زبان در دانشگاه‌هاي تركيه تحقيقي انجام داده است. وي چنين نتيجه گرفته است كه «مدرسين زبان گرايش مثبتي به آميزش فرهنگ انگليسي در محتواي آموزشي زبان دارند» (اونالان، 2005: 215).
با توجه به اينكه در كلاس آموزش زبان بايد تفاوت‌ها و شباهت‌هاي فرهنگ بومي و فرهنگ هدف كشف شود، مدرس نمي‌تواند تنها بر فرهنگ زبان هدف تسلط داشته باشد و با فرهنگ بومي بيگانه باشد. اگر تأكيد فراواني داشته باشيم كه زبان‌آموزان در محيطي تك‌زباني و تك‌فرهنگي، زبان بياموزند، سرانجام افرادي كه با فرهنگ خود بيگانه هستند، تربيت خواهند شد كه با فرهنگ بومي خود بیگانه خواهند بود. اين خطر مورد توجه "كِم" و "آلپتكين" قرار گرفته است: «تك‌زباني و تك‌فرهنگي زمينه را براي انزواي فيزيكي و ذهني فراگيران زبان از محيط بومي فراهم مي‌سازد و آنها نخواهند توانست ارتباطي معنادار در جامعه بومي پديد آورند» (كم و آلپتكين، 1984: 16). اگر مدرس با تفاوت‌های فرهنگی و نقطه اشتراک‌ها آشنا باشد می‌تواند با توضیح مناسب زبان​آموزان را از سردرگمی و دوگانگی نجات دهد. تاج‌آبادی و آقاگل‌زاده پیشنهاد می‌کند که برای مدرسین زبان برنامه‌های آموزش فرهنگی زبان خارجی گذاشته شود تا​ آنها با آشنایی کامل از فرهنگ بیگانه بتوانند از وارد آمدن آسیب​های فرهنگی بر زبان‌آموزان پیش‌گیری کنند (تاج‌آبادی و آقاگل‌زاده،1391).
این مدرس است که بیشترین نقش را در آموزش زبان ایفا می‌کند. مهم‌ترین نکته در مورد مدرس این است که وی باید با مسائل قدرت نرم و تهاجم فرهنگی آشنا باشد و در رابطه با فرهنگ بومی و ارزش‌ها و باورهای زبان‌آموزان تسلط کافی داشته باشد تا بتواند از عهده ایفای نقش مقایسه‌ای و شفاف‌سازی اهداف قدرت نرم و جلوگیری از آسیب‌رسانی فرهنگی برآید. در برخی رویکردها، همان‌گونه که در ادبیات تحقیق مشاهده شد، تأکید زیادی بر خارجی بودن مدرس شده بود، حال آنکه برای بومی بودن مدرس نیز دلیل‌های زیادی آورده شده است. البته بومی بودن به معنای ناآشنا بودن به فرهنگ خارجی یا تسلط ضعیف بر زبان انگلیسی نیست. نظری و نظری این دو رویکرد را در رابطه با آموزش فرهنگ و درج آن در متون آموزش زبان مطرح کرده‌اند. آنها  ضمن تأکید بر همراهی آموزش زبان خارجی و فرهنگ خارجی، به چالش‌های فرهنگی نیز بی‌توجه نبوده و برای گریز از تقابل فرهنگ‌ها، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند. به نظر آنها، آگاهی‌بخشی فرهنگی به زبان‌آموزان از طریق مدرسانی که پیش‌تر آموزش فرهنگی را سپری کرده‌اند، راه‌حلی برای عبور از چالش تقابل فرهنگی است. نویسندگان توانش فرهنگی را به‌عنوان هدف آموزش زبان خارجی معرفی می‌کنند.

در پاسخ به اين پرسش كه آیا مدرس زبان انگليسي در محيط آموزش غیر زبان خارجي بايد گويشور زبان اصلي باشد يا مدرس بومي، برخی دست‌اندركاران آموزش زبان بر اهميت حضور مدرس از نوع گويشور زبان اصلي تأكيد كرده‌اند. علت تأكيد آنها آشنايي عيني چنين مدرسي با فرهنگ زبان اصلي است. حال​آنكه به نظر مي‌رسد مسئله از دو جنبه اشكال داشته باشد. جنبه اول به آميختگي فرهنگ و زبان برمي‌گردد كه مورد تأكيد چنين نظرياتي است. پاسخ اين پرسش که چه فرهنگی همراه آموزش زبان ‌آموزش داده شود، تأثيری تعيين‌كننده بر کار مدرس دارد. آموزش زبان همراه با آموزش كدام فرهنگ، فرهنگ زبان اصلي يا فرهنگ زبان بومي؟ اگر گفته شود كه فرهنگ اصلي بايد در آموزش زبان به تنهايي نقش ايفا كند، در آن صورت آيا زبان‌آموز بايد بدون فرهنگ بومي خود وارد كلاس شود؟ این می‌تواند بسیار مشکل‌آفرین باشد. "كرامش" به این چالش اشاره کرده است: بسياري از نظام‌هاي آموزشي زبان ترجيح مي‌دهند كه مدرسان زبان از گويشوران زبان اصلي باشند، زيرا آنها با فرهنگ زبان اصلي آشنايي عميق دارند. اما مشكل اين است كه اين مدرسان از فرهنگ بومي زبان‌آموزان اطلاعي ندارند و با سنت‌هاي نظام آموزش بومي بيگانه هستند ... تحقيقات نشان داده است كه مدرسان گويشور زبان اصلي نمي‌توانند الگو‌هاي مناسبي براي زبان‌آموزان باشند، چراکه زبان‌آموزان نمي‌خواهند، و از لحاظ منطقي نمي‌توانند، گويشور زبان اصلي باشند (كرامش، 2013: 58).
3. هدف آموزش زبان انگلیسی و شیفتگی فرهنگی
با توجه به تفاوت آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی و زبان دوم که در بحث آموزش زبان و فرهنگ به آن اشاره شد، یکی از راه‌های پرهیز از نفوذ فرهنگی امریکا در منابع آموزش زبان انگلیسی تأکید بر هدف آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی است. "تارنوپولکسی" بر این باور است که، «یکی از مشکلات فرهنگی آموزش زبان در ایران این است که در انتخاب متون آموزش زبان، تعیین روش تدریس و انتخاب هدف، توجهی به تفاوت‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی و زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم نمی​شود. درحالی‌که در ایران و بسیاری کشورهای دیگر همراه با گسترش جهانی‌سازی، انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی مورد توجه است» (تارنوپولسکی، 1988: 10).
4. محیط آموزش زبان انگلیسی و شیفتگی فرهنگی
بر اساس روش‌های تدریس زبان ارتباطی، محیط و جوی که زبان انگلیسی در آن تدریس می‌شود، باید کاملاً با فرهنگ زبان خارجی یکسان باشد تا زبان خارجی به شکل ارتباطی و فرهنگی آموخته شود و هدف تربیت زبان‌آموزانی دوزبانه و دوفرهنگه محقق شود. در این محیط نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و رفتارها تحت‌الشعاع فرهنگ خارجی قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، زبان‌آموز بدون نیاز به آموزش فرهنگ خارجی را فرا می‌گیرد و تلاش می‌کند تا خود را با آن تطبیق دهد. این در حالی است که در محیط آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی، ضرورتی برای دوفرهنگه شدن زبان‌آموز وجود ندارد. مدیران باید با مهندسی معکوس فضای آموزشی تلاش کنند تا با اثرگذاری مثبت فرهنگ ایرانی اسلامی از تغییر هویت و فرهنگ زبان‌آموزان جلوگیری کنند و با مصونیت‌بخشی به آنان آسیب‌پذیری‌ها فرهنگی را کاهش دهند.
5. مدیران آموزش زبان انگلیسی و شیفتگی فرهنگی
در این تحقیق واژه مدیر در بین مؤلفه‌های آموزش زبان انگلیسی، همه مسئولان اجرایی آموزش زبان انگلیسی در تمام سطوح را دربرمی‌گیرد. این واژه مدیران آموزش زبان در سطح وزارتخانه‌های مرتبط با فرهنگ و آموزش، اداره‌های کل مربوطه در این وزارتخانه‌ها و مراکز آموزش زبان را فرا می‌گیرد. نقش مدیران در اجرای راهبردها به‌عنوان پل اتصال میان سیاست‌گذاران و مدرسان بسیار تعیین‌کننده است. بدون مشارکت آنان راهکارها در حد راهبرد باقی می‌مانند و برنامه اجرایی آنها عملی نخواهد شد. مهم‌ترین نقش مدیران برنامه‌ریزی برای آگاهی‌بخشی سیاسی و فرهنگی مدرسان مطابق سیاست‌‌های اعلام‌شده آموزش زبان انگلیسی خواهد بود. این برنامه‌ریزی به شکل کتاب همراه یا جلسه‌های آگاهی‌بخشی انجام می‌شود. نظارت بر اجرای برنامه‌ها به‌صورتی که اهداف قدرت نرم امریکا تحقق پیدا نکند و در کنار آن آموزش زبان انگلیسی و آشنایی با فرهنگ خارجی در کنار فرهنگ بومی صورت گیرد، به​عهده مدیران است.
6. خانواده و شیفتگی فرهنگی
در فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ایران، خانواده نقش مهمی را در هدایت فرزندان دارد. در دهه‌های اخیر، به علت رشد آگاهی فرهنگی مردم ایران، این نقش به‌ویژه در ارتباط با تحصیل فرزندان پررنگ‌تر شده است. در زمینه اهمیت نقش خانواده در یادگیری زبان انگلیسی، "پیشقدم" و "مرادی" چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که «یادگیری زبان انگلیسی محدود به مؤسسه و مدرسه نیست و هوش و استعداد ذاتی تنها منبع یادگیری زبان به‌شمار نمی‌آید، بلکه محصول مشترک ارتباط محیط داخل با محیط خارج از مؤسسه است» (پیشقدم و مرادی، 1392: 49). "برومند" نشان داده است که 65 درصد از زبان‌آموزان مؤسسه‌های آموزش زبان به توصیه والدین خود به این کار اقدام کرده‌اند (برومند، 1392: 221). نقشی که خانواده در آموزش درست زبان انگلیسی و هم‌راستا ساختن آن با اهداف علمی و رشد فرهنگی فرزندان به‌ویژه در سنین نوجوانی و جوانی ایفا می‌کند، بسیار تعیین کننده است، به این دلیل که این خانواده است که فرزندان خود را برای تصمیم‌گیری در آینده راهنمایی می‌کند.
نقش خانواده در ایجاد انگیزه و هدایت فرزندان و مهیا ساختن شرایط پیشرفت فرزندان در یادگیری زبان نیز می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. در حال حاضر، آنچنان‌که برومند نشان داده است، هدف 7/77 درصد کسانی که در کلاس‌های زبان انگلیسی شرکت می‌کنند، درک فیلم‌ها و مطالب منتشره به زبان انگلیسی است (برومند، 1392: 229). این رقم نشان می‌دهد که هدف دانش‌آموزان شکل‌دهی نشده است و تنها وجود فیلم‌ها و مطالب زیاد به زبان انگلیسی، آنها را به کلاس‌های زبان کشانده است. حال آنکه اگر این انگیزه‌ها در راستای اهداف علمی و پیشرفت آموزشی زبان‌آموزان هدایت شود، نتیجه پربارتری به‌دست خواهد آمد. این وظیفه اولیه را خانواده زبان‌آموز است که باید مشخص سازد و در پی آن مرکز آموزش زبان متناسب با آن هدف را برای فرزندان خود انتخاب کند.
7. منابع آموزش زبان و شیفتگی فرهنگی
منبع آموزشی مهم‌ترین نقش را در رابطه با فرهنگ‌آموزی زبان‌آموزان ایفا می‌کند. در واقع تمام مؤلفه‌های دیگر آموزش زبان برای آموزش منبع درسی به زبان‌آموز تلاش می‌کنند و محتوای آن سایر مؤلفه‌ها را در راستای خود هدایت می‌کند. هوشمندانه بودن تهیه منابع، به این صورت که زبان‌آموز در کنار آشنایی با نشانه‌های قدرت نرم کشور بیگانه، با مفاهیم هم‌سنگ یا برتر موجود در فرهنگ بومی نیز آشنا شود، از مجذوب شدن زبان‌آموزان در برابر فرهنگ بیگانه جلوگیری خواهد کرد. با این شیوه می‌توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد و زبان‌آموز ضمن اینکه دایره فرهنگی وسیع‌تری پیدا می‌کند، تعلق خود را به فرهنگ خودی از دست نمی‌دهد. برای نمونه، هنگامی که در منابع آموزش زبان با سبک زندگی غربی به شکل زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج رو به‌رو می‌شویم، باید به‌صورتی پسندیده و متناسب با متن نشان دهیم که این سبک از زندگی به چه پیامدهایی منجر می‌شود و چگونه اساس خانواده را از هم می‌پاشد. تدوین پیوست فرهنگی و اختصاص زمانی کوتاه برای توجه به این امر در برنامه درسی می‌تواند از آسیب‌‌پذیری زبان‌آموزان جلوگیری کند.
بررسی منابع آموزشی کتبی و چندرسانه​ای آموزش زبان، نشان می​دهد که سیاست‌گذاران آموزش زبان انگلیسی به‌شدت روند ترویج فرهنگ امریکایی، و به‌طور خاص گسترش مؤلفه‌های قدرت نرم، را دنبال می‌کنند. شواهد این فرضیه را تقویت می‌کند که امریکا سازوکار خاصی برای بهره​برداری از آموزش زبان انگلیسی طرح​ریزی كرده است که ناآگاهی یا چشم​پوشی از آن در ایران پیامدهای نامطلوبی به بار خواهد آورد.
8. اهداف آموزشی و شیفتگی فرهنگی
منظور از اهداف آموزش زبان این است که زبان‌آموزان پس از اتمام دوره آموزشی چه توانایی‌هایی خواهند داشت و هدف نهایی آنها از  یادگیری زبان چیست. توجه به اهداف از این ‌جهت اهمیت دارد که با توجه به نیاز زبان‌آموزان، روش تدریس و میزان توجه به فرهنگ را برای برنامه‌ریزان مشخص می‌سازد. مسئله آموزش زبان خارجی با هدف تربیت زبان‌آموز "دوزبانه دوفرهنگه" یا "دوزبانه تک‌فرهنگه" در تعیین اهداف آموزشی مشخص می‌شود. برای نمونه، وقتی که هدف آموزشی به یادگیری انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی یا انگلیسی برای اهداف ویژه محدود می‌شود، روش تدریس نیازی به تأکید زیاد بر مباحث فرهنگی ندارد و روش "خواندن" بیشتر با آن مناسبت دارد. اما اگر هدف، آموزش زبان به‌عنوان زبان دوم باشد، لازم است که مباحث فرهنگ خارجی در آن پررنگ باشد.
اینکه زبان خارجی در چه سطحی آموزش داده می​شود مسئله قابل توجهی است. در سطوح تحصیلات تکمیلی هدف آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه مطرح است و پرداختن به اهداف فرهنگی و ارتباطی و تقویت همه مهارت‌ها در یک سطح منطقی به نظر نمی‌آید. اعزام به خارج در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در ایران وجود ندارد، این موضوع نیز تأکیدی است بر اینکه برنامه‌ریزان آموزشی در تعیین هدف آموزش زبان و تأکید بر مهارت‌ها دقت نمایند. در مواردی که نیازی به مکالمه و روش ارتباطی وجود ندارد می‌توان به تقویت مهارت‌های دیگر پرداخت. پیشقدم و ذبیحی پيشنهاد بومي‌سازي زبان انگليسي را مدنظر قرار داده‌اند. همين مبنا براي بومي‌سازي آموزش تافل نيز پيشنهاد شده است. با وجود خصومت‌هاي غرب عليه ايران در سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ارتباط بين‌المللي ايران از نظر علمي همچنان به قوت تداوم داشته است و آموزش و آزمون تافل هم‌سو با اين جريان برقرار بوده است(پیشقدم و ذبیحی، 2012: 65).
نتیجه‌گیری
امریکا از گسترش قدرت فرهنگی خود اهدافی را دنبال می‌کند و همان​طور که نای بیان داشته است قدرت نرم (فرهنگی) هم نوعی قدرت است که در راستای رسیدن به نتیجه مطلوب به​کار بسته می‌شود و نباید آن را عنصری فرعی در نظر گرفت (نای، 1387). هر کشوری در صدد است تا قدرت خود را افزایش دهد و از این کار هدفی خاص را دنبال می‌کند. این موضوع در مورد قدرت فرهنگی امریکا نیز صادق است. بنابراین، راهکارهای مناسب برای مقابله با آن باید بتواند از تحقق این اهداف جلوگیری کند.
زبان نه‌تنها بخشی است از آنچه ما فرهنگ می​نامیم، بلکه منعکس‌کننده فرهنگ نیز هست. در واقع درک محتوای فرهنگی، کلید آموزش و یادگیری موفق زبان است. زبان‌آموزان نمی​توانند به زبانی تسلط پیدا کنند، مگر اینکه به بافت​های فرهنگی‌ای که در آنها از زبان استفاده می​شود، نیز تسلط داشته باشند (رستم‌بیک، 1391: 31). يكي از راهکارهاي جلوگیری از ایجاد شیفتگی فرهنگی این است كه پيام‌های فرهنگی آسیب‌رسان موجود در منابع آموزش زبان با متمم و مكمل همراه باشند تا مغايرت آن (دست‌كم تفاوت آن) با فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایرانی روشن شود. "رحيمي" و "نبي‌لو" با نگاه به زبان انگليسي به‌عنوان ابزاري در دست امپرياليزم، راه‌حل‌هايي را عرضه کرده‌اند كه بر مداخله بومي بر روش‌ها و منابع آموزش زبان تأكيد دارد. مهم‌ترين نكاتي كه مورد توجه آنها قرار گرفته است در پی مي‌آيد: 1ـ تغيير روش آموزش زبان؛ 2ـ آموزش مدرسان زبان؛ 3ـ نيازسنجي زبان‌آموزان؛ 4ـ تعيين هدف يادگيري زبان متناسب با نيازها؛ 5ـ تهيه و تدوين منابع آموزشي؛ و 6ـ تغيير در شيوه ارزشيابي (رحيمي و نبي‌لو، 1387: 122).
با این وصف، مي‌توان این فرایند را به‌عنوان راه‌حلي براي رهايي از تأثیرهای مخرب فرهنگي گسترش زبان انگليسي استفاده کرد. باید توجه داشت که دريافت‌كنندگان پيام‌های فرهنگي، سیاسی و روان‌شناختی در منابع آموزش زبان انگليسي، تنها به‌عنوان مصرف‌كننده عمل نمی‌كنند، بلكه اين پيام‌ها را با توجه به ارزش‌ها و نگرش بومي خود اصلاح می‌كنند. این امر مستلزم آن است که برای پیشگیری از تحقق اهداف امپریالیستی قدرت نرم امریکا از راه آموزش زبان انگلیسی اقدامی انجام شود. در این راستا، تعدادی از محققان ایرانی، این کار را ضروری دانسته و راهکارهایی را پیشنهاد داده‌اند.
به نظر می​رسد که سکوت و بی​برنامه بودن در برابر هیاهوی فرهنگی​ای که امریکا به راه انداخته است، راه را برای نفوذ فرهنگ بیگانه و ازدست‌رفتن ارزش​های فرهنگ خودی فراهم خواهد ساخت. ازاین‌رو راهکارهایی در جهت عکس سمت و سویی که فرهنگ بیگانه درپی گرفته است عرضه خواهد شد.
در برنامه‌های آموزش زبان به سن، انگیزه و نیاز زبان‌آموز توجه شده است. تحقیق، آگاهی‌بخشی فرهنگی سیاسی و عمق‌بخشی ارزش‌ها، باورها و رفتارهای فرهنگی زبان‌آموزان در این تحقیق اهمیت زیادی دارد. به علت برخورد زبان‌آموزان با فرهنگ، ارزش‌ها، باورها و رفتارهای بیگانه، لازم است تا در زمینه مصونیت‌بخشی و بصیرت‌افزایی زبان‌آموزان اقداماتی انجام شود. نظری و نظری، ضمن آنکه بر توانش فرهنگی زبان​آموزان تأکید دارند و آن را پابه​پای آموزش زبان ضروری می​دانند، برای گریز از تعارض فرهنگی و حفظ هویت فرهنگ بومی، راه‌کارهایی را پیشنهاد می​کنند. اولین قدم برای گریز از تعارض فرهنگی، آگاهی دادن زبان‌آموزان به تفاوت فرهنگی است تا هنگام رویارویی با آن غافل‌گیر نشوند. راه دیگر، بهره‌گیری از منابع آموزش زبان تدوین‌شده بر اساس ملاحظات فرهنگی است. راه سومی که نظری به آن اشاره می​کند، تربیت مربیانی است که مسائل فرهنگ بومی و خارجی را درک می​کنند و می​توانند مباحث فرهنگی را برای زبان‌آموزان روشن سازند (نظری و نظری1390: 23-10).
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�ـ البته زبان تنها يك وسيله انتقالی نيست و خودش بخشي از فرهنگ را تشکیل می�دهد و در جای خود نقش ايفا مي‌كند. به‌عبارت ديگر، زبان ضمن اينكه ارزش‌ها، ايده‌ها و الگوهاي فرهنگي را منتقل مي‌كند، خودش هم به‌عنوان نمادي از فرهنگ منتقل مي‌شود.


�. Eglish for  specific purposes (ESP)
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�- Americanization 


�- World Englishes 


�-  World English


� Writing back


�- Native Like 
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